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شکل درست واژه: ذوال  زوال   1

گروه هاي اسمی که وابستۀ پیشین دارند عبارتند از: همه شب، آن سفر و یک نفس که به ترتیب نقش آن ها: قید، متمم، قید است.  2
تلمیح: اشاره به داستان فرهاد و شیرین                          3

- خوش  - معشوق خسرو    ایهام: شیرین  
حس آمیزي: گفتار شیرین (شنوایی - چشایی)             

کنایه: در حالت آوردن: کنایه از مست شدن / «جان بداد» کنایه از مرد

مفهوم بیت، آفرینش و ازلی بودن عشق انسان به خداست.  4

» به معناي «فریاد» است. » این واژه به معناي فعل آمده و در گزینۀ « در این گزینه این واژه به معناي «حق» است، در گزینه هاي « و   5

مفهوم صورت سؤال این است که نه غم همیشگی است و نه شادي، این مفهوم در بیت  هم دیده می شود. حافظ می فرماید: باز هم روزهاي شادمانی و به دور از  6
غصّه از پسِ این روزهاي سخت و غمگین خواهد رسید. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: به امید وصال به غم عشق تو به دنبال درون شاد هستیم.  گزینۀ 

: صبوري به امید وصال به نوش لب معشوق  گزینۀ 

: با آمدن فصل بهار و نشاط، غم و اندوه را از دل بیرون کن.  گزینۀ 
«عامل» در این گزینه به معناي «سبب» آمده است در حالی که در گزینه هاي دیگر این واژه به معناي «کارگزار» است.  7

به خدا [سوگند می خورم] اگر از خلق هیچ کاري برآید.   8
در سایر گزینه ها هیچ حذف فعل «لفظی یا معنایی» وجود ندارد. 

در این گزینه «رنگ هاي بی شمار» نهاد است؛ چون «است» فعل غیراسنادي است:   9
از آن، براي گل رنگ هاي بی شمار وجود دارد. 

فعل مضارع اخباري از «می + بن مضارع + شناسه ها» ساخته می شود که در گذشته از «همی» نیز استفاده می شده است.   10
همی بینی: می بینی (همچنان که هنر ایشان را می بینی عیبشان را هم بتوانی ببینی.) 

گریز: فرار [واژة گزیر به معنی چاره است.]   11

عشق و صبوري با هم سازگار نیستند.   12
بررسی سایر گزینه ها: 

»: در این بیت شاعر می گوید ناامید نباش چون به فضل خدا نور (گشایش) از آسمان خواهد رسید. عبارت موجود هم می گوید از ناامیدي نباید نالید.  گزینۀ «

» می گوید از لطف خدا ناامید نباش چون تو از رازهاي پنهانی خبر نداري و خوب و بد را نمی توانی تمییز بدهی.  گزینۀ «

»: به لطف و بخشش خداوندي اشاره دارد واینکه ناامیدي در آن جایی ندارد. گزینۀ «
«داد» اول: حق / «داد» دوم: ادا کردن    13

«نکته: بین دو واژة «داد، داد» جناس همسان به کار رفته است.» 

مفهوم همۀ گزینه ها:   14

»: تجلی حق در موجودات  گزینۀ «

»: دعوت به بصیرت  گزینۀ «

»: نکوهش غفلت کردن از نشانه هاي وجود خدا  گزینۀ «

»: تقابل عقل و عشق  گزینۀ «
مجاز ندارد.   15

بررسی سایر گزینه ها: 

»: جهان مجازاً مردم جهان  گزینۀ «

»: خانه مجازاً اهل خانه   گزینۀ «

»: خاکی و آبی مجازاً همۀ موجودات  گزینۀ «

» شاعر می گوید: این همه کثرت در ظاهر است و هر آنچه ظاهري دارد نباید آن را عین وجود تلقی کرد (بلکه وجود حقیقی از آن خداست) کثرت در در گزینۀ «  16
عین وحدت. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: خداوند رزاق بی همتاست.  گزینۀ «

»: عدم توانایی در معرفت حق  گزینۀ «

»: عقل و خرد آفریدة خداست.  گزینۀ «

←

←12

134

4

 1

 2

3

1

2

4

1

2

3

 4

1

2

3

4

1

2

3

1



نهاد اوّل: درون و باطن / نهاد دوم: قرار داد  17

» با بیت سؤال مشترك است و هر دو به شرم از بی حاصلی اشاره دارد.  مفهوم گزینۀ «  18
بررسی سایر گزینه ها: 

»: برتري معشوق (سرو هم از قد بلند تو شرمنده می شود)  گزینۀ «

»:خور و خواب را حاصل زندگی می داند  گزینۀ «

»:برتري معشوق از نظر قد و زیبایی بر عناصر طبیعت  گزینۀ «

» با تواضع به مقام پادشاهی می توان رسید.  مفهوم گزینۀ «  19
مفهوم مشترك سایر گزینه ها: یکرنگی و صفا و پرهیز از نفاق و دورویی باعث بزرگی و عزتمندي است. 
در این بیت، فعل «است» در آخر بیت به قرینۀ لفظی حذف شده است.    20

در ابیات دیگر به ترتیب افعال «حافظ [با تو هستم]»، «چه سود [دارد]»، «شکر خدا [می کنم]»، به قرینۀ معنوي حذف شده اند.
زیرا الطالبتان مثنی و مؤنث است و با توجه به أیتُّها، مخاطب است.   21

زیرا (المَْساکین، أصوات و البَساتین) جمع مکسّراند.    22
زیرا «التمارین» جمع مکسّر غیرعاقل است که از نظر قواعد، مفرد مؤنث به حساب می آید؛ پس اسم اشارة آن باید به صورت مفرد مؤنث باشد و «هذِهِ» درست  23

است.    
با توجه به این که «تکتُبینَ» فعل مفرد مؤنث مخاطب است، باید از ضمیرهاي این صیغه استفاده کنیم.  24

»  «معلٌّم» که مفرد است، نادرست است.  زیرا «نحن» می تواند دو نفر یا بیشتر باشد، چه مذکر چه مؤنث؛ زیرا در متکلمّ، مذکّر و مؤنث یکسان است. پس گزینۀ «  25
أَغْصان: مفرد غُصن: می باشد / أغصان و غصون: هردو جمع اند.   26

) عدد اصلی کاربرد ندارد.  ) ضمیر «نَحنُ» در جایگاه نادرست آمده است و در گزینۀ ( در گزینه هاي ( و   27
«به آنچه گفته شد نگاه کن، به آنکس که گفت نگاه نکن.»   28

أُنظُرْ: فعل امر، قالَ (دو عدد) فعل ماضی و لاتَنْظُرْ نیز فعل نهی می باشد. 

) کمتر است.  در گزینه هاي دیگر هر کدام به ترتیب فعل هاي زیر را دارند که تعداد شان از فعل هاي جملۀ گزینۀ (

: إعْمَلْ لِدُنیاكَ کَانَّکَ تعیشُ أبداً. «براي دنیایت آنچنان کار کن که گویی براي همیشه زنده می مانی»  گزینۀ 
إعمل: فعل امر / تعیشُ: فعل مضارع 

: عمل نیک انجام دهید، همانا من به آنچه انجام می دهید، دانا هستم.  گزینۀ 
إعمَلوا: فعل أمر               تَعملونَ: مضارع 

: پس جستجو کن و بگو چه کسی از آن میوه را بیرون می آورد.  گزینۀ 
ابحَث: فعل امر / قل: فعل امر / یُخرِجُ: فعل مضارع 

ترجمۀ گزینه: دوشنبه همان روز سوم از هفته است.   29
ترجمۀ گزینه هاي دیگر و شکل صحیح آن ها: 

) صبحانه غذایی است که آن را در شب می خوریم (صبح).  گزینۀ 

) پاییز همان فصل میوه ها و گل ها است (تابستان).  گزینۀ 

) ماه ستاره اي که فقط دور زمین می چرخد (دور خورشید و زمین).  گزینۀ 
الغصونِ: شاخه ها (غُصن) جمع مکّسر است.   30

) هر دو فعل به صورت مثبت آمده اند، در صورتی که به دلیل وجود «لکنَّ» یکی از دو فعل باید ) صیغۀ فعل ها مناسب نیست و در گزینۀ ( در گزینه هاي ( و   31
منفی بیایند. 

تشریح گزینه هاي دیگر:   32

»: اَنتِ تسْمَعُ یا اَنتَ تَتسمَعُ   گزینۀ «

» : اَنا اَخرَجتُ یا هو اَخْرَجَ   گزینۀ «

»: التلمیذتان تحُاولان و تحُققّان یا التلمیذان یحُاولان و یحَُققّان   گزینۀ «

) / «جَمیلۀُ»: زیبا است / «تَجذِبُ»: جذب می کند، جلب می کند / «کلّ الذّینَ»: تمام (همۀ) کسانی را که «هذهِ الغابۀُ الخَضراءُ»: این جنگلِ سبز (رد گزینه هاي  و   33

) / «علَی الحیاة»: به زندگی / «فیها»: ) / «یَنظرونَ إلیها»: به آن می نگرند، به آن نگاه می کنند، آن  را تماشا می کنند / «تشَُجِّعُهُم»: آن ها را تشویق می کند، تشویق شان می کند (رد گزینۀ  (رد گزینۀ 

( در آن (رد گزینۀ 
ترجمۀ کلمات مهم: «عَلَی الإنسان»: انسان باید، بر انسان لازم (واجب) است / «أن لا یَقول»: که نگوید / «ما لا یَفعلُ»: آنچه را که انجام نمی دهد / «و أن یرحَمَ»: و  34

رحم کند / «مَنْ»: کسی که / «حتیّ یَرحَمَهُ مَن فی السّماء»: تا کسی که در آسمان است به او رحم کند 

35  دقت کنید که تفاوت مثنی و جمع را باید از ضمیرها و قرینه هاي معنایی در جمله تشخیص دهید. 

» باتوجه به کلمۀ «القوم» که به معناي «گروه یا قوم» است » باتوجه به ضمیر «هم» که سوم شخص جمع می باشد و در گزینۀ « » باتوجه به کلمۀ «البنات» که به معناي «دختران» و در گزینۀ « گزینۀ «

» هیچ نشانه اي براي جمع وجود ندارد و  پس می توان «الصیاّدین» را  به عنوان اسم مثنی در نظر همگی علامت و نشانه هاي جمع براي اسم قبل از خود یا بعد از خودش می باشد. ولی در گزینۀ «
گرفته می شود.

إخوة» به معنی «برادران» می باشد پس فعل جمع مذکر مخاطب می خواهد.    36

»: «أفتحوا» نادرست است زیرا همزة فعل امر فتحه «أ» نمی گیرد.  در گزینۀ «

»: «اِذهبی» براي مفرد مؤنث است درحالیکه موسی و هارون مثناي مذکر هستند. (اِذهبا) در گزینۀ «
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»: «اکُتُبا» براي مثناي مذکر یا مؤنث است درحالیکه بنتی مفرد مؤنث است. (اکُْتُبی)   در گزینۀ «

«لایَرْجَعنَ» مضارع منفی است و به معناي «برنمی گردند» می باشند. (زنان تا ساعت  از مسجد برنمی گردند.)  37
«البنتان» مثناي مؤنث است و اسم اشارة مثناي مؤنث «هاتان» براي آن مناسب است.   38

39  بررسی گزینه ها: 

سۀ» موصوف و صفت است ولی «مضاف و مضاف الیه» ندارد.  »: در این گزینه «مشهد الْمُقَدَّ گزینۀ «

»: «کُتُبِ المسلمین»: مضاف و مضاف الیه /«کُتبِ الجدیدة»: موصوف و صفت / نظریاتٍ رائعۀً: موصوف و صفت   گزینۀ «

»: «المناطق المختلفۀ» موصوف و صفت / مشاهَدةِ المُدُن: مضاف و مضاف الیه  گزینۀ «

المین»: موصوف و صفت »: «رَبَّنا»: مضاف و مضاف الیه / «القَومِ الظَّ گزینۀ «
همان طور که می دانیم غالباً فعل نهی از (لا + مضارع مخاطب) و بیشتر هم در اول جمله ساخته می شود و مجزوم است. اما چون صیغۀ فعل جمع مؤنث است  40
(للمخاطبات = دوم شخص جمع مؤنث) پس (ن) از آخرش حذف نمی شود (به جز جمع هاي مؤنث، نون در هنگام مجزوم و یا منصوب شدن فعل مضارع از آخرش حذف می شود!) ترجمه (دروغ

نگویید اي زنان مسلمان...) 

): اصولاً اگه همزه (أ) با (لا) همراه باشه، فعل نفی و مرفوع حساب می شه! (ألا تقرأنَ: آیا نمی خوانید ...؟)  بررسی گزینۀ (

): (لا تَقولُ: فعل نفی و مرفوع هست) ... اگه مجزوم بود یعنی نهی مخاطب بود، پس فاعل نمی توانست بعد از آن بیاید (المسلماتُ) چون (فاعل) براي فعل هاي مخاطب (دوم شخص) بررسی گزینۀ (
فقط و فقط به صورت ضمیر می آید (شناسۀ فعل). یعنی این فعل ها هرگز فاعل به صورت (اسم ظاهر) ندارند! 

): اگر (لا تنظرینَ) فعل نهی بود مجزوم می شد و (ن) از آخرش حذف می شد! و به صورت (لا تنظري: نگاه نکن) می آمد. پس این فعل نفی است.(نگاه نمی کنی) بررسی گزینۀ (
قوانین و مقررات جامعه و روابط بین افراد بر پایۀ پذیرش «منِ» ثابت بنا شده است.   41

می دانی چرا خداوند شیطان را از درگاه خود راند و براي همیشه او را طرد کرد؟   42
چون فرمان خدا را براي سجدة بر انسان اطاعت نکرد. پس رانده شدن شیطان از درگاه الهی و طرد شدن وي زاییدة (معلول) عدم اطاعت از فرمان خداوند براي سجدة برایشان است. 

اما رسول خدا (ص) می فرماید: خداوند به چنین انسان هایی خطاب می کند: 
من به خاطر تو شیطان را طرد کردم؛ اما تو او را دوست خود گرفتی و به اطاعت او درآمدي؟ 

برخی از انسان ها به هدفی بالاتر از لذت هاي مادي و سرگرم شدن به آن نمی اندیشند، اینان به تعبیر قرآن کسانی هستند که به حیات دنیوي راضی شده و به آن  43
آرام گرفته اند.

کامل ترین تعبیر دربارة «زندگی به خاطر خدا» تعبیر خود خداوند می باشد که می فرماید:   44
«قُل اِنَّ صَلاتی و نسُُکی وَ مَحیايَ وَ مَماتی                بگو نمازم، تمام اعمالم و زندگی و مرگ من   

 اللهِِ رَبِّ العالَمینَ؛                                                              براي خداست که پروردگار جهانیان است.» 

 

سرمایه  هاي انسان:   45
الف) عقل: با بهره گیري از آن،از جهل و نادانی دور می شویم. 

ب) اختیار: تا با استفاده از سرمایۀ عقل راه رستگاري را برگزینیم و از شقاوت دوري کنیم. 
ج) گرایش به خیر و نیکی و پرهیز از گناه و زشتی

در اصل «حرکت به سوي هدف» تفاوتی بین مخلوقات نیست؛ چراکه همۀ آنها هدفمند خلق شده اند.  46
آثار و پیامدها گریبان کسانی را که معاد را قبول دارند، اما این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده  است را نیز می گیرد. این افراد به دلیل فرورفتن در  47
نیا هوس ها، دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند و از این رو، زندگی و رفتار آنان به گونه اي است که تفاوتی با منکران معاد ندارد. در آیۀ شریفۀ  «وَما هذِهِ الحَیاةُ الدُّ

ار الآخِرَةَ لَهِیَ الحَیَوانُ»  بر کم ارزش بودن زندگی دنیوي و حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید می کند. إِلاّ لَهوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّ
شیطان در قیامت به انسان می گوید: «من شما را به گناه دعوت کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید.» این مفهوم بیانگر این است که انسان با اختیار خود عمل می کند.    48
عبارت مطرح شده در آیه بیانگر دیدگاه منکران معاد است که پس از مدتی زندگی انسان در دنیا، دفتر عمرش بسته می شود و وارد دیار دیگر می شود. این آیه از  49

زبان کافران است.
حضرت علی علیه السلام دربارة نفس اماّره می فرماید: «دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون تو است.» نفس اماره عاملی درونی است که انسان ها  50

را براي رسیدن به لذت هاي زودگذر دنیایی، به گناه دعوت می کند و از پیروي از عقل و وجدان باز می دارد.
گروهی (منکران معاد) وجود جهان پس از مرگ را انکار می کنند و با رسیدن مرگ انسان و متلاشی شدن جسم او، پروندة او را براي همیشه می بندند.   51

دقت کنید: بسته شدن پروندة زندگی دنیایی و چند روزة انسان، انکار معاد نیست، بلکه بسته شدن پروندة زندگی انسان «براي همیشه»، انکار معاد است.
خداي متعال، شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتی و بیزاري از آن را در وجود ما قرار داد، تا به خیر و نیکی رو آوریم و از گناه و زشتی  52

بپرهیزیم. از این روست که همۀ ما  فضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم (فضیلت دوستی) و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم. (رذیلت گریزي)
این سخن پیامبر که می فرماید: «براي نابودي و فنا خلق نشده اید، بلکه براي بقا آفریده شده اید» به ویژگی بعد روحانی انسان اشاره می کند که بعد از مرگ باقی  53

می ماند و تجزیه و تحلیل نمی پذیرد.
اعطاي جایگاه ویژه انسان در نظام هستی و اعطاي نیرو و سرمایه به او نشان می دهد که خداوند متعال انسان را گرامی داشته است.  54

خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیز، سپس آن ابر را به سوي سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان وسیله پس از مرگش زندگی بخشیدیم.  55
زنده شدن قیامت نیز همان گونه است. 

قرآن با این روش از کسانی که با ناباوري به معاد نگاه می کنند (منکرین امکان معاد) می خواهد تا با مطالعۀ جریان همیشگی مرگ و زندگی در طبیعت مسأله معاد را بهتر درك کنند. 
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بعید بودن چیزي براي انسان هرگز دلیل بر غیرممکن بودن آن نیست. از این رو قرآن یکی از انگیزه هاي انکار معاد را نشناختن قدرت خدا معرفی می کند.  56
آنان (دوزخیان) پیش از این در عالم دنیا مست و مغرور بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می کردند و می گفتند: هنگامی که ما مردیم و خاك و استخوان شدیم، آیا  57

برانگیخته خواهیم شد؟ (طرح شبهه انکار معاد) 
منکرین معاد با طرح این شبهه، امکان معاد را منکر می شوند و یکی از انگیزه هاي انکار معاد در قرآن «نشناختن قدرت خداوند» است 

وجدان با  محکمه اش ما  را از راحت طلبی باز  می دارد.  58

) حکمت الهی اشاره دارد.  ) هدفمند بودن   با توجه به «السّماوات و الارض» به تمام موجودات اشاره شده است و "بالحق" به   59
در این بیت اشاره شده که به جاي نگاه به اشیاي جزئی پیرامون، به سازندة آن ها توجه کنیم و خداوند را اصل قرار دهیم.  60

گردشگران قرار است در کجا اقامت کنند؟   61

 به دلیل این که سوال مکان اقامت گردشگران را پرسیده، گزینۀ  صحیح می باشد.
انسان ها زیستگاه هاي طبیعی حیوانات را از بین می برند تا به جاي آن جاده و ساختمان بسازند.   62

) به جاي  ) اطراف         ) بی خطر         ) دوباره        
همه نیاز به برنامه ریزي براي آینده دارند.   63

) شکار کردن   ) تقسیم کردن         ) برنامه ریزي کردن     ) در نظر گرفتن    
ما براي حیوانات باغ وحش ساختمان هاي جدیدي می سازیم. فکر می کنم که بازدیدکننده ها آن ها را دوست داشته باشند.   64

) دلفین   ) کشور         ) پلیس             )  بازدیدکننده       
نادر پسر باهوشی است. او هیچ توجهی به آن چه که همکلاسی هایش درباره او می گویند نمی کند.   65

یه عبارت "pay attention to" (توجه کردن به چیزي) دقت کنید. 

) دنبال کردن   ) گزارش کردن         ) گرفتن         ) پرداختن        
ساختمانی که در آن اشیاء فرهنگی، تاریخی و علمی مهم نگهداري می شود و به مردم نشان داده می شود موزه است.   66

) شهر  ) فیلم             ) بیمارستان         ) موزه        
آن ها امیدوارند که در این منطقه گورخر ایرانی، چیتاي ایرانی، یوز ایرانی و غزال ببینند.   67

) خسته کننده  ) مفید         ) شگفت انگیز     ) امیدوار        
 68

are working / will
A: آیا قصد ندارید تایپ کتاب را تمام کنید؟ 

B: در حال حاضر، روي قسمت اول آن کار می کنیم. بنابراین فکر می کنم که تا دو روز دیگر آن را به پایان می رسانیم. 
توضیح: در قسمت اول سؤال، با توجه به قید "at the moment" (درحال حاضر)، از زمان حال استمراري استفاده می کنیم؛ در قسمت دوم، به دلیل وجود فعل "think" در جمله متوجه می شویم

شخص مردد است و با اطمینان نیست از فعل کمکی "will" در این موارد استفاده می شود.
کدام کلمۀ زیرخط دار در جملۀ زیر صحیح نیست؟ «اقرار است آن کودکان خردسال در روز مادر هدایاي خاصی را بخرند.»   69

کلمۀ "gift" در جملۀ بالا باید به صورت جمع استفاده شود. به کلمۀ "some" (چند) دقت کنید. 
کدام کلمۀ زیرخط دار در جملۀ زیر صحیح نیست؟       70

"Life" کلمۀ مفرد است و جمع آن "lives" می شود. 

«تو پسر باهوشی هستی. اگر کاري را که می گویم انجام دهی، شانس خود را براي پیروز شدن بعد از دو سال شکست در این مسابقۀ دشوار افزایش خواهی داد.»    71

) افزایش دادن  ) محافظت کردن     ) توضیح دادن     ) خاموش کردن    
تنها چیزي که حالا آن ها می توانند از آن مطمئن باشند این است که هیچ چیز دیگر قطعی نیست.   72

) در عوض  ) دیگر             ) حدودِ، دور و اطرافِ             ) باهم           
دکتر به دانشجویان خود گفته است که قلب فقط تعداد محدودي سلول غیر قابل تعویض دارد.   73

) زمان 

) آینده 

) برنامه 

) تعداد 
من به چهار دانشگاه فرم درخواست داده ام، و امیدوارم توسط یکی از آن ها پذیرفته شوم. مهم نیست کدام یک.   74

) از لحاظ ملی 

) مؤدبانه 

) به طور شفاهی 

) امیدوارانه 
آیا آن پسر که در حال صحبت کردن با پدر تو بود دوباره او را ملاقات خواهد کرد؟   75

توضیح: چون در اول جمله will به کار رفته است باید از فعل ساده (بدون s, ing, ed, to) استفاده کنیم. 
- قصد داري در تعطیلات آخر هفته چه کار کنی؟   76

- مطمئن نیستم. فکر می کنم والدینم را ملاقات کنیم. 
توضیح: براي بیان تصمیم آنی و کارهایی که براي انجام آن ها مطمئن نیستیم از will همراه یک فعل ساده استفاده می کنیم. 
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آیا شما امروز بعد از ظهر می توانید از بچه هاي ما مراقبت کنید؟ ما قرار است در یک جلسۀ مهم حضور پیدا کنیم.   77

توضیح: براي بیان تصمیم هایی که از قبل گرفته شده است از ساختار be going to استفاده می کنیم. دقت کنید که گزینۀ  نمی تواند درست باشد زیرا باید متناسب با فاعل، در جمله به جاي be از
am / si / are استفاده کنیم. 

هفتۀ آینده تولد مادر من است. من یک کیف براي او خریده ام. قصد دارم آن را روز جمعه به او بدهم.   78

توضیح: براي بیان کارهایی که از قبل برنامه ریزي شده اند باید از ساختار be going to  استفاده کنیم. دقت کنید که گزینۀ  نمی تواند درست باشد زیرا ناقص است. 

- امروز عصر می خواهیم به پیاده روي برویم. تمایل داري بیایی؟   79
- امروز نمی توانم (بیایم). من قصد دارم از خواهر کوچکم مراقبت کنم. 

توضیح: براي بیان کارهایی که از قبل برنامه ریزي شده اند از ساختار be going to استفاده می کنیم. 

- اوه، نگاه کن! حال مامان خوب نیست.   80
- او را به رختخواب ببر. من با پزشک تماس خواهم گرفت.

توضیح: براي بیان تصمیم آنی از will همراه یک فعل ساده استفاده می کنیم. 

جواب معادله در خود معادله صدق می کند. پس  را جایگذاري می کنیم تا  به دست بیاید:   81

 82

جواب  قابل قبول نیست. چون باعث صفر شدن یکی از مخرج ها در معادله اولیه می شود و تنها جواب معادله  می باشد. 

83  یکی از جواب هاي معادله ي مورد نظر است. بنابراین  در معادله صدق می کند. (با جایگذاري  در معادله ي  به دست می آید.) 

معادله مورد نظر پس از جایگذاري   در معادله اولیه برابر است با: 

بنابراین جواب دیگر معادله برابر  است. 

معادلۀ داده شده را این طور می نویسیم:  84

: در نتیجه، با فرض  و 

 قابل قبول نیست. بنابراین معادله جواب ندارد.

 85

 معادلۀ موردنظر را می توان این طور نوشت:

اما  ریشۀ مخرج کسر است بنابراین معادله جواب ندارد.

سمت راست معادله را ساده می کنیم:  86
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بنابراین معادله به شکل  است، پس:

چون  باعث صفر شدن مخرج دو کسر می شود، پس قابل قبول نیست و معادله جواب ندارد.
معادله را با استفاده از طرفین وسطین کردن حل می کنیم، داریم:   87

   

  

  

  

  

 88

   

معادله را ساده و با کمک دلتا حل می کنیم.   89

     

 90

  

   

طرفین وسطین می کنیم و معادله را به فرم معادلۀ درجه دوم  تبدیل و یا ساده می کنیم:   91

   

چون  جواب معادله است، پس:   92

  

ابتدا با طرفین وسطین معادله را ساده می کنیم.   93

     

    

 از معادلۀ فوق یک  فاکتور بگیریم، داریم: 

 یکی از ریشه ها  است، بنابراین  باید دو ریشۀ متمایز داشته باشد یعنی  باشد. 

      

   

اگر حجم استخر را  و شیر  استخر را در  ساعت پر کند، پس از یک ساعت  استخر پر می شود. چون شیر  استخر را  ساعت زودتر از شیر  پر  94

می کند، پس از یک ساعت استخر توسط شیر  پر می شود. 

اگر هر دو شیر  و  باهم باز باشند پس از یک ساعت  استخر پر می شود. 

بنابراین: 

 

 چون حجم  در صورت هر سه کسر یکسان آمده است، پس: 
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→ (x + 3)(3x − 1) = (3x + 3)(x + 1) → − 3 = + 33x
2 −x + 9x
  

+8x

3x
2 +3x + 3x
  

+6x

→ 2x = 6 → x = 3

x = 3

=
k

3 × 3 + 7
3 + 1

2 × 3 + 2
→ =

k

16
4
8

→ k = 8

= − x
a + 2xx3

x + 1
x

2 − →−−
x≠−1

a + 2x = (x + 1)( − x)x
3

x
2 ⇒ a + 2xx

3 = − + − xx
3

x
2

x
2

a − + 2x + x = 0x
3

x
3 ⇒ a − + 3x = 0x

3
x

3

x

x((a − 1) + 3) = 0x
2

x = 0(a − 1) + 3 = 0x
2Δ > 0

(a − 1) + 3 = 0x
2 → →

⎧

⎩
⎨

= a − 1a
′

= 0b
′

= 3c
′

Δ = − 4b
′2

a
′
c

′ = 0 − 4(a − 1)(3) > 0

−12(a − 1) > 0 ⇒ a − 1 < 0 ⇒ a < 1

vBx
v

x
A10B

v

x − 10
A

AB
v

12

+ =
v

x

v

x − 10
v

12
v

+ =
1
x

1
x − 10

1
12
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 کل معادله را در  ضرب می کنیم: 

    

    

جواب  رد می شود (غیرقابل قبول) چون وقتی دو شیر باهم استخر را در  ساعت پر می کنند شیر  به تنهایی نمی تواند در  ساعت استخر را پر کند. 

نسبت وزن نقره به وزن مس برابر  است یعنی:    95

 اگر وزن مس را  درنظر بگیریم  پس وزن نقره برابر  است نتیجه اینکه وزن گلدان قبل از ذوب شدن برابر  است. 

 گرم مس به گلدان اول اضافه شده پس وزن گلدان جدید برابر  خواهد بود. 

چون  گلدان جدید نقره است، پس: 

          

وزن گلدان قبل از ذوب شدن  بوده است. پس: 

 
در تولید ملی خدمات مهندسان ایرانی در خارج کشور حساب می شود.  96

 97

هزینه ي استهلاك سالانه  

 افزایش بها  

قیمت جدید کالا با احتساب  افزایش قیمت  

هزینه ي استهلاك سال آخر با قیمت جدید 

» در تصمیم تولیدکنندگان مؤثر است، تولیدکنددگان به هنگام تولید از تعداد تقاضاکننده اطلاعی ندارند. » و « » ،« گزینه هاي «  98
منحنی عرضه نشان دهنده ي چگونگی رفتار اقتصادي تولیدکنندگان است.  99

این گزینه غلط است زیرا علم اقتصاد علمی است که انتخاب هاي بشر را بصورت رابطه اي بین منابع و عوامل تولید کمیاب بررسی می کند که در این گزینه آمده  100
است منابع و عوامل تولید نامحدود.

 101

میلیارد ریال  = هزینه ي استهلاك (الف

میلیارد ریال  = ارزش خدمات ارائه شده 

میلیارد ریال  = تولید ناخالص ملی

میلیارد ریال  = تولید خالص ملی 

میلیارد ریال  = تولید ناخالص داخلی (ب

ریال   = تولید خالص ملی سرانه (ج

برخی کالاها، خودشان مصرف نمی شوند بلکه در طول زمان، خدمات آن ها مورد مصرف قرار می گیرند مانند اتومبیل و یخچال؛ به این کالاها در اقتصاد، «کالاي  102
بادوام» می گویند. 

کالایی که خروجی یک کارخانه یا بنگاه تولیدي است اما در بنگاه تولیدي دیگري به عنوان ورودي بکار می رود، «کالاي واسطه اي» است مانند نخ در تولید فرش. 
 103

چهار نوع تولید مطرح است:   104

 - برداشت مستقیم محصول آماده طبیعت (بدون انجام کار) مانند قسمت «ب» که حیازت نام دارد. 

 - انسان با منابع و محصولات طبیعی + کار خود و استفاده از ابزار، منابع طبیعی را به تولید می رساند؛ مانند قسمت «د» که احیاء نام دارد. 

 - از ترکیب و تبدیل مواد حیازت شده و یا محصولات به دست آمده از احیاي منابع طبیعی و ایجاد ارزش مصرفی یا مبادلاتی؛ مانند قسمت «الف» که صنعت نامیده می شود. 

 - تولید محصولاتی که محسوس و ملموس نیست (محصولات نرم)؛ مانند قسمت «ج» که خدمات نامیده می شود. 
105  

  

  

  

12x(x − 10)

12 (x − 10) × + 12x( ) ×x
1
x

x − 10
1

x − 10
= x(x − 10) ×12

1

12
→ 12(x − 10) + 12x(1) = x(x − 10) → 12x − 120 + 12x

= − 10xx
2 → 0 = − 10x − 12x + 120 − 12xx

2 → − 34x + 120 = 0x
2 (x − 4)(x − 30) = 0− →−−−−−

تجزیھ می کنیم
→ x = 4 x = و30

x = 412B4

8= 8
نقره

مس

x= 8
نقره
x

8x8x + x = 9x

1009x + 100
4
5

= →
وزن نقره

وزن گلدان جدید

4
5

=
8x

9x + 100
4
5

5(8x)− →−−−−−
طرفین وسطین

= 4(9x + 100) → 40x = 36x + 400 → 40x − 36x = 400 → 4x = 400 → x = 100

وزن مس در گلدان اول

9x

9x = 9(100) = 900

500٫000٫000٫000 ÷ 25 = 20٫000٫000٫000R →

15%500٫000٫000٫000 × 15% = 75٫000٫000٫000R →

15%500٫000٫000٫000 + 75٫000٫000٫000 = 575٫000٫000٫000R →

575٫000٫000٫000 ÷ 25 = 23٫000٫000٫000R →

123

× 85 = 17
1
5

× 30 = 20
2
3

165 + 85 + 20 = 270

270 − 17 = 253

165 + 30 + 20 = 215

= 2300
253٫000٫000٫000

110٫000٫000
=

تولید خالص ملی

جمعیت

1

2

3

4

= درآمد× قیمت کل محصول

= 500 × 1, 000, 000 = 500, 000, درآمد000 تومان

== 400, 000 × 40 × 12 = 192, 000, حقوق سالیانۀ کارگران000 تومان
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علم اقتصاد، علم انتخاب است و رابطۀ بین منابع و عوامل تولید کمیاب و نیازهاي نامحدود بشر را مطالعه و بررسی می کند و با ارائۀ بهترین انتخاب ها، رفتارهاي  106
فردي و جمعی انسان را مدیریت می کند.

 107
الف)

 

 
 ب)  

 

 

الف) انگیزة مصرف کنندگان از خرید کالا، رفع نیاز است.   108
ب) تجربه نشان می دهد که با کاهش قیمت کالا، مقدار خرید آن افزایش می یابد. 

پ) قیمت یک کالا با مقدار خرید آن به وسیلۀ مصرف کنندگان، رابطۀ معکوس و با میزان تولید و عرضۀ آن از سوي تولید کنندگان، رابطۀ مستقیم دارد. 
ت) اگر در بازار، قیمت کالایی در حال افزایش باشد، می گوییم به دلیل کمبود یعنی فزونی تقاضا برعرضه، قیمت به سمت قیمت تعادلی پیش می رود. 

109  ارزیابی کالاهاي خود نسبت به سایر رقبا : قیمت کالا 
مشخص کردن قیمت نهایی با توجه به هزینه ها : هزینه  تولید کالا 

تبلیغات در سطح شهر : تبلیغات 
تولید بر اساس سلایق مصرف کنندگان : سلیقه مصرف کننده

نوع اول تولید، احیا است که انسان با در اختیار داشتن منابع و محصولات طبیعی، و هم چنین با کار خود و استفاده از ابزار، منابع طبیعی را به تولید می رساند؛ مثل  110
زراعت، باغبانی و پرورش ماهی. اما تعریف ارائه شده در الف) مربوط به حیازت است. 

فقط تولیدکنندگان با فعالیت خود، ارزش افزوده ایجاد می کنند. 
سرمایۀ مالی به صورت مستقیم در تولید نقش ندارد. 

شکل نوشتاري حروف اصلی باید همسان باشد.  111

قافیه: دام – مقام/ حروف مشترك قافیه: ام / قاعدة شمارة   112

نیست باد:   113
باد نیست. مسند و فعل اسنادي(مصراع اوّل) 

فعل دعایی. (نابود شَود)(مصراع دوّم)  

واحد وزن در شعر فارسی و در بسیاري از زبان هاي دیگر مصراع است.  114

ا /  / خُ /   ر / عشق /  /  ا /  ي / بَ /   115

ر /  / شِ /  /  /  / خُ /    و / زَ /  / 

نکته: هجاي کشیده در پایان مصراع، هجاي بلند حساب می شود. 
(چهارده هجاي بلند) 

 116
رد ما شُ می نِ خُد از را ما نوز هَ بَر دِل 

( هجاي بلند) 
بررسی سایر گزینه ها: 

:« گزینۀ «

= × 192, 000, 000 = 9, 600, ھزینۀ استھلاک000
1

20
تومان

= سود حسابداری− درآمد ھزینھ ھای مستقیم

= 500, 000, 000 − (192, 000, 000 + 9, 600, 000 + 200, 000) = 298, 200, سود حسابداری000 تومان

= (سود اقتصادی (سود ویژه− درآمد ھزینھ ھای مستقیم و غیرمستقیم

= 500, 000, 000 − 211, 800, 000 = 288, 200, (سود اقتصادی (سود ویژه000

80 : 247 = − تورم در5830 P80 ⇒ = 247 + 5830 = 6077P80

81 : 1631 = 7800 تورم در− P ′
81 ⇒ = 7800 − 1631 = 6169P ′

81

80 : 5830 − 4290 = افزایش تولید در1540

81 : 6169 − 4290 = افزایش تولید در1879

2

اِ
−

ر
−

دَ
−

دسُ
−

یی
−

شَست
−U

د
−

خَن
−

دَ
−

عا
−

قی
−

جا
−

یی
−

شَست
−U

−−UU−−−−−U−U−−

9

2
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مُرد شِ یَد با نَ خُردرا تُقِ عِش

    

( هجاي بلند) 

 :« گزینۀ «
زد خی گَر جِ شِ تَ آ تُ لِ وص از 

      

( هجاي بلند) 

   :« گزینۀ «
مد لا دِ بر قَت عش رِ ثی تأ رامَ 

        

( هجاي بلند) 

مناجات   /  /  / خواندن   /  / هَمیشه   /  /  / رفیق   /    117

   
نکته: صامت «ن» بعد از مصوت بلند، هجاي کشیده نمی سازد، بلکه بلند محسوب می شود. 

جسمانی و روحانی حرف روي مشترك ندارند. «انی» که حروف مشترك قافیه در دو مصراع است جزء حروف اصلی کلمات جسم و روح نیست و به این کلمات  118
الحاق شده است.  

: حروف قافیه در واژگان شکر و کفر یکسان نیست.( ُ-کر، ُ-فر) گزینۀ   119
طبق تبصرة قافیه، «ي» حرف اصلی قافیه نمی تواند باشد؛ پس حرف اصلی این دو کلمه، قبل از «ي» یکسان نیست و قافیه غلط است.   120

معني - دعوي
به یک اشاره در مفهوم کنایی بسیار سریع در نقش گروه قیدي آمده است.   121

قافیه در گزینه هاي 1 و 2 صفت و در گزینه 4 متمم است. 
مصوت حروف قافیه همواره باید یکسان باشد؛ پس دِل و گُل قافیه نمی شوند.  122

123  بیت از مثنوي مولوي انتخاب شده و در وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن است و با تقطیع ابیات مشخص می شود که در مصراع اول کلمه باید کوتاه و بلند (Uـــ)
باشد و در مصراع دوم بلند (ـــ).

» فاقد ردیف است. پروانه در مصراع اول معنی حشره اي زیبا دارد، اما در مصراع دوم به معناي «ترس نداشتن، پروا نداشتن» آمده است. (پروا+ نه: بیت «  124
پروایی ندارم.) 

«ایوان و دیوان» یک قافیه و «کرم و نعم» قافیۀ دیگر هستند و بیت ذوقافیتین شده است.   125
هجاهاي کشیده در دو بیت بالا در این کلمات آمده  اند: نور، عمر، جور در دي جور، رفت در می رفت، هات در هیهات و مور در معمور   126

  127
  128

کلمات ردیف باید در لفظ و معنا یکسان باشند. در ابیات آمده هماهنگی لفظ را داریم، اما در بیت گزینه هاي «الف»، «ج» و «د» هماهنگی معنایی نداریم، پس این  129
ابیات فاقد ردیف هستند. 

گویم در اول بیت «الف» فعل است، در مصراع دوم «گوي هستم» است. 
بري در مصراع اول بیت «ج» به معناي دور و در مصراع دوم فعل بري است. 

نیست در مصراع اول بیت «د» به معناي وجود ندارد و در مصراع دوم به معناي فعل اسنادي است. 

» کلمات قافیه آیم و بیارایم است. «ا» حرف اصلی و یَم حروف الحاقی قافیه است براي تشخیص قاعدة قافیه نباید حروف الحاقی را در نظر بگیرید. در گزینۀ «  130
که قاعدة یک قافیه است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: کلمات قافیه: شاعري، نشمري / حرف اصلی: ِ- ر / حرف الحاقی: ي  گزینۀ «

»: کلمات قافیه: قضا، رضا / حرف اصلی: ا / حرف الحاقی: _  گزینۀ «

»: کلمات قافیه: چلیپاي، پاي / حرف اصلی: ا / حرف الحاقی: ي گزینۀ «
کنش، ویژگی هایی دارد که آن را از فعّالیت مخلوقات دیگر متمایز می کند.  131

انسان ها براي مقابله با زلزله و خشکسالی، قواعد خاصی وضع می کنند و کنش هاي مناسبی انجام می دهند.   132
کنش هاي بیرونی بعُد محسوس و مادّي قوي تري دارند.   133

همۀ موارد مذکور در سوال صحیح اند.  134

یکی از ویژگی هاي کنش ارادي بودن آن است که در گزینۀ  وجود ندارد زیرا چشم بصورت غیرارادي بسته می شود و کنش محسوب نمی شود.  135
کنش اجتماعی کنشی است که در آن اراده و آگاهی کنشگر ناظر به دیگران، ویژگی ها و اعمال آن هاست.  136

بررسی گزینه ها:   137
1) درست - درست - درست - درست 

2) درست - درست - درست - نادرست 
3) نادرست- نادرست- درست - نادرست

−UU−U−U−−U−U

5

3

−−UU−UUU−−−

6

4

U−−−U−−−U−−

8

مُ←
U

نا
−

جات
U−

خان←
−

دنَ
−

هَ←
U

می 
−

شِ
U

رَ←
U

فیق
U−

3

1

2

1

3

4

2
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4) نادرست- نادرست- درست - درست

 138
-گروه دوستان، نمونه اي از پدیده هاي اجتماعی است.

- به وجود آمدن پدیده هاي اجتماعی از طریق کنش اجتماعی را برونی سازي می نامند. بنابراین خلق یک اثر هنري، برونی سازي است. 
-بسیاري از آدابی که ما مراعات می کنیم، محصول پدیده هاي اجتماعی اطراف ما هستند. پدیده هاي اجتماعی می توانند پیامدهایی داشته باشند که این پیامدها هم محدودکنندة افراد هستند و هم
فرصت هاي جدیدي براي انسان ها پدید می آورند. بنابراین عبارت «ادب، آداب دارد» به این مطلب اشاره می کند  که رعایت ادب (کنش اجتماعی  و پدیده اجتماعی) فرصت ها و محدودیت هایی

براي کنش هاي اجتماعی انسان ایجاد می کنند.
- رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، یک کنش اجتماعی است. چون این قوانین مورد قبول دیگران است.

-گروه دوستان، نمونه اي از پدیده هاي اجتماعی است.
- به وجود آمدن پدیده هاي اجتماعی از طریق کنش اجتماعی را برونی سازي می نامند. بنابراین خلق یک اثر هنري، برونی سازي است. -بسیاري از آدابی که ما مراعات می کنیم، محصول پدیده هاي
اجتماعی اطراف ما هستند. پدیده هاي اجتماعی می توانند پیامدهایی داشته باشند که این پیامدها هم محدودکننده افراد هستند و هم فرصت هاي جدیدي براي انسان ها پدید می آورند. بنابراین

عبارت  «ادب، آداب دارد» به این مطلب اشاره می کند که رعایت ادب (کنش اجتماعی و پدیده اجتماعی) فرصت ها و محدودیت هایی براي کنش هاي اجتماعی انسان ایجاد می کنند.
- رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، یک کنش اجتماعی است؛ چون این قوانین مورد قبول دیگران است.

گزینۀ 3 مربوط به جهان هاي هم عرض است. مابقی گزینه ها دربارة دیدگاه تک خطی است.   139

ویژگی هاي کنش انسانی عبارت اند از: ارادي بودن، آگاهانه بودن، هدف دار بودن و معنادار بودن.   140
- جریان داشتن خون در رگ انسان، ارادي نیست و به ارادة انسان بستگی ندارد و کنش محسوب نمی شود. بقیۀ گزینه ها، با ارادة کنشگر انجام شده است. 

141  - در علوم انسانی، به فعالیتی که انسان انجام می دهد، کنش و به انجام دهندة آن کنشگر می گویند. 
- کنش انسانی ویژگی هایی دارد که آن را از فعالیت مخلوقات دیگر متمایز می کند.

- انسان ها با توجه به معناي کنش خود آن ها را انجام می دهند. (بوق زدن معناهاي مختلفی دارد که یکی از آنان، سلام دادن است.)   142
- فعالیت هاي انسان با قصد و هدف خاصی انجام می شود. (علی قصد دارد که به بیرون برود پس دست خود را بالا می آورد.)

الف) کنش انسان آگاهانه است: تا آگاهی نباشد؛ کنشی صورت نمی گیرد.   143
ب) معنادار بودن کنش انسان: انسان ها با توجه به معناي کنش خود، آن را انجام می دهند. 

ج) ارادي بودن کنش: ممکن است فردي به کاري آگاهی داشته باشد ولی تصمیم به انجام آن نگیرد. 
د) هدف دار بودن کنش: فعالیت هاي انسان با قصد و هدف خاصی انجام می شود.

الف) کنش انسان ارادي است یعنی تا زمانی که خواست و ارادة انسان نباشد، انجام نمی شود.   144
ب) کنش انسان هدف دار است زیرا فعالیت  انسان با قصد و هدف خاصی انجام می شود. 

ج) کنش انسان معنادار است زیرا انسان با توجه به معناي کنش خود، آن را انجام می دهد. 
د) کنش انسان معنادار است زیرا انسان با توجه به معناي کنش خود، آن را انجام می دهد.

الف) ارزش هاي اجتماعی آن دسته از پدیده هاي مطلوب و خواستنی اند که مورد توجه و پذیرش هستند.   145
ب) هنجار اجتماعی، شیوه ي انجام کنش اجتماعی  است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. 

ج) تعلیم و تربیت مربوط به پدیده ي جامعه پذیري است. 

توضیح کلی  این ضرب المثل بیانگر این است که جهان هاي اجتماعی شبیه یکدیگرند و مسیر یکسانی را نیز طی می کنند و همۀ جوامع در یک خط قرار  146
می گیرند، بعضی از آن ها در این مسیر واحد پیشرفته ترند و بعضی در مقایسه با جوامع پیشرفته عقب مانده اند. جوامعی که به لحاظ تاریخی عقب مانده اند باید جوامع پیشرفته را الگوي حرکت خود

قرار دهند. همۀ جهان هاي اجتماعی شبیه یک موجود زنده اند و تفاوتشان همانند تفاوتی است که آن موجود زنده در مراحل مختلف رشد از دوران کودکی تا بزرگسالی پیدا می کند. 
تشریح گزینه ها: 

گزینۀ   ص- ص 

گزینۀ   غ- ص 

گزینۀ   غ- غ 

گزینۀ   ص- غ 

هنجار اجتماعی، شیوة انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. مثلا در هر جامعه اي احوال پرسی از دیگران شیوه هاي معینی دارد  147
- ارزش اجتماعی، آن دسته از پدیده هاي مطلوب و خواستنی هستند که مورد توجه و پذیرش همگان هستند و افراد یک جامعه نسبت به آن ها گرایش و تمایل دارند. 

کنشی که باتوجه به دیگران انجام شود، کنش اجتماعی است که آگاهی و ارادة کنشگر ناظر به دیگران، ویژگی ها و اعمال آن هاست.    148

- صحیح است.   149

- زلزله یا خشکسالی پدیده هاي طبیعی اند و تأثیرات تعیین کننده اي در کنش هاي اجتماعی انسان ها دارند و در گسترة جهان اجتماعی قرار می گیرند. 

- صحیح است. 

- دانشجویی که از استعداد سرشاري برخوردار است ولی خود به آن آگاه نیست و از آن بهره اي نمی برد به اهمیت بعد ذهنی پدیده ها اشاره دارد. 

الف  صحیح   150

ب  انسان ها در نقاط مختلف جهان نوع متفاوتی از جهان هاي اجتماعی را می سازند. 

ج  نظم و همکاري میان اعضاي بدن موجودات زنده یکسان است. 

هر کلی در نسبت عام و خاص من وجه، در برخی مصادیق اشتراك دارند و در برخی مصادیق دیگر اختلاف.   151

حافظ شیرازي به شخص خاصی اشاره دارد؛ اما نماز ظهر داراي مصادیق متعدد است.   152
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 153
منطق، ترازویی است که معیاري به دست می دهد که اندیشه ي درست را از خطاهاي آن تفکیک کند.  154

ویراستاران به دقت کوشش می کنند که شیوة نگارش کلمات به گونه اي باشد که چند معنا از آن دریافت نشود.   155
لفظ «خانه» فقط یک معنی دارد و کلمات سیر و شیر مشترك لفظی است.   156

علم منطق به زبان خاصی وابسته نیست و مسائلی را که درباره ي زبان مطرح می کند در همه ي زبان ها جاري است.  157

در گزینۀ  چیزي به چیزي نسبت داده نشده است و حکمی صادر نشده است.   158
در مقدمه ي اول و دوم فیروزه به دو چیز متفاوت اطلاق می شود و اشتراك لفظی است.   159

در گزینۀ  هیچ اشتراك لفظی وجود ندارد.   160
بررسی سایر گزینه ها: 

: شیرین  : روان / گزینۀ  : گور / گزینۀ  گزینۀ 
در سؤال یاد شده رابطۀ بین دو مفهوم کلی از طریق شکل باید بررسی شود.   161

الف و ب  عموم و خصوص من وجه (میوه و شیرین) 

ج و الف  عموم و خصوص مطلق (سیب و میوه) 
با توجه به مطابقتی که با دایره ها انجام می شود، قسمت «د» نشان دهندة مفهوم سیب شیرین است. (بعضی سیب ها شیرین هستند و بعضی نیستند و بالعکس بعضی شیرین ها سیب هستند و بعضی

نیستند.) 
براي رسیدن به دانش هاي جدید (یعنی همان تصور و تصدیق هاي جدید) به اندیشه کردن (همان استدلال یا تعریف کردن) نیازمند هستیم.   162

 163
بعضی الف ها ب هستند. 
بعضی الف ها ب نیستند. 

هر ب الف است.   

 

الف

عموم و خصوص مطلق

ب

بعضی الف ها ب هستند. 
بعضی الف ها ب نیستند. 
بعضی ب ها الف هستند. 

بعضی ب ها الف نیستند.  

 

الف

عموم و خصوص من وجه

ب

تعریف اول جامع نیست، زیرا موجودات جانداري که داراي حواس نیستند را در بر نمی گیرد؛ مانند گیاهان یا باکتري ها. تعریف دوم نیز مانع نیست، زیرا دانشی  164
مانند ریاضیات را نیز در بر می گیرد.

الف) دلالت لفظ خودرو بر رانندة آن دلالت التزامی است؛ زیرا راننده بخشی از خودرو نیست.   165
ب) بخشی از خانه نیازمند تعمیرات است؛ بنابراین دلالت تضمنی می باشد. 

پ) لفظ تلویزیون مطابق با معناي اصلی است؛ بنابراین دلالت مطابقی می باشد.
تعریف اول از نوع تعریف مفهومی است. تعریف دوم مانع نیست؛ زیرا دوزیستان نیز داراي آبشش هستند.   166

» جامع افراد نیست و همۀ انواع نقاشی را شامل نمی شود. 167  گزینۀ «
تصور - تصدیق - تصور - تصور - تصدیق   168

تصدیق: داراي حکم و قضاوت 
منطق به صورت انتسابی در فطرت آدمی وجود دارد اما علم منطق به صورت اکتسابی درك می شود (منطق و علم منطق متفاوت هستند).   169

در امان بودن از تمام مغالطات ممکن نیست زیرا حتی براي منطق دانان نیز در صورت به کار نگرفتن قواعد منطق، ممکن است خطاي در تفکر رخ دهد.
اعم= مانع نیست.   170

اخص= جامع نیست. 
اعم و اخص= جامع و مانع نیست. 

اعم و نه اخص= جامع هست اما مانع نیست. 
اخص و نه اعم= مانع هست اما جامع نیست. 

بررسی گزینه ها: 
باید به دنبال گزینه اي باشیم که جامع و مانع نباشد. 

تعریف مار به حیوان خزنده، جامع هست اما مانع نیست. 
تعریف دایناسور به حیوان منقرض شده جامع هست اما مانع نیست. 

تعریف انسان به حیوان دو پا جامع هست اما مانع نیست. 
تعریف پروانه به حیوانی که رنگارنگ است نه جامع است نه مانع.

عبارت مزبور مربوط به تقویت حس میهن دوستی و هویت ملی (از فواید علم تاریخ) می باشد.  171
نخستین پرسش هایی که براي تاریخ نگاران مطرح می شود، این است که رویدادهاي تاریخی  در چه زمانی و کجا رخ داده است.   172

به مکان هایی که باستان شناسان در آنجا آثار باستانی و تاریخی را مطالعه و در مواردي کشف می کنند، مکان باستانی گفته می شود.  173
تشریح عبارت هاي نادرست:   174

- مناطق جنوبی کشور در عرض هاي پایین قرار دارند. 
- مناطق شمالی در عرض هاي بالا قرار دارند.
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- استان هاي آذربایجان غربی و شرقی گرماي کم تري از خورشید (نسبت به استان هرمزگان) می گیرند.

تودة هوایی گرم و خشک (که از سمت عربستان وارد کشور می شود) صرفاً باعث افزایش شدید دما می شود.  175

در آب و هواي گرم و شرجی بارندگی اندك است، ولی رطوبت نسبتاً بالا بوده و میانگین دماي سالانه نیز بالا است.   176

در مناطق گرم و خشک میزان بارندگی کم است.   177

دریاي خزر را به نام هاي متعددي نامیده اند که عبارت اند از: دریاي مازندران، دریاي کاسپین، دریاي قزوین، دریاي گیلان، دریاي دیلم، دریاي گرگان، دریاي  178
هیرکان و دریاي طبرستان. 

رودهاي اترك و گرگان مهم ترین رودهایی هستند که از جانب جنوب شرقی به دریاي خزر می ریزند.   179

گستردگی کشور ما در عرض هاي جغرافیایی به تنوع آب و هوا در کشور منجر شده است.   180

- و در نهایت پیشرفت کشور ما مؤثر است.  - محیط زیست  این تنوع آب و هوایی در نوع 

تنگۀ هرمز، آبراهۀ هلالی شکلی است که آب هاي آزاد اقیانوس هند و دریاي عمان را به خلیج فارس متصل می کند. این تنگه به سبب اینکه دروازة خروجی نفت  181
خلیج فارس است، مهم ترین آبراهۀ راهبردي و یکی از گذرگاه هاي تجاري مهم جهان است. 

در حالت عادي، در لایه هاي اولیۀ جو، با افزایش ارتفاع از سطح زمین، زماي هوا کاهش می یابد؛ از این رو، در شرایط عادي، هواي مجاور سطح زمین زمین  182
گرم تر و سبک تر از لایه هاي بالاي است و می تواند به راحتی به سمت بالا صعو کند و جابه جا شود. اما در بعضی مواقع به خصوص در فصل زمستان، وضعیت برعکس می شود؛ زیرا در این شرایط

هواي سردتر و سنگین تر در مجاورت زمین ساکن است ولایه هاي گرمی در بالاي آن قرار می گیرد.

183  سؤال «چطور» به بررسی سیر تکوین و تحول پدیده می پردازد، مانند: زمینه هاي به وجودآورندة این پدیده چیست؟ (حفر بی رویۀ چاه ها، گرم شدن عمومی هوا و
...) و سؤال «چه چیز» بر ماهیت هر پدیده یا مسئله دلالت دارد؛ مثال: چه اتفاقی رخ داده است؟ (کاهش آب دریاچه).

مرمت و نگهداري آثار کشف شدة باستانی، وظیفه و نقش مهمی است که برعهدة باستان شناسان قرار دارد.   184

تاریخ بحث و گفتگو در مورد اتفاقات گذشته اند که خصوصیتشان " تکرار ناپذیر بودن " است.   185
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